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Introduction 

One of the most important achievements of human ethics and culture is the general rule that we 

should treat others as we expect them to treat us, and on the other hand, we should not treat 

others as we would not like them to treat us. The positive form of this rule is called the "Golden 

Rule" and is expressed as follows: "Treat others as you would like them to treat you," and its 

negative form is called the "Silver Rule" and is expressed as follows: "Do not treat others as you 

would not like them to treat you." These two rules are at the heart of a larger and more general 

moral law that is expressed as follows: "Behave as you would like your behavior to become a 

universal law." Evidence of this law can be found in many different religions and cultures; but 

Immanuel Kant is the first philosopher in the contemporary world to talk about this law in detail 

and to organize his moral philosophy based on this law. Harry Gensler, a contemporary 

philosopher of ethics, has called this Kantian law the “formula of universal law” and has tried to 

present it in a more modern way. 

This universal moral law can also be searched for in Islamic religious texts, namely the Quran 

and the Hadith to find evidence of the moral teachings of the Quran that can be viewed from the 

perspective of the universal moral code. Accordingly, evidence from the verses of the Quran is 

presented in several categories according to which man is obliged to act in such a way that he 

can turn his action into a general law. In this article, I have categorized these cases into four 

parts: 

1. The Golden (and Silver) rule of Ethics: Some of the moral commands of the Quran can be 

viewed from the perspective of the Golden and Silver rule of Ethics. One of the famous 
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examples of this rule in the Quran is verse 267 of Surah Al-Baqarah. In this verse, God 

commands humans not to give to the needy things that they would not accept if they were in their 

place, and this means that in helping the needy, we should treat them in a way that we would like 

to be treated if we were in need ourselves. 

2. Rejection of double standards: One of the obvious areas of application of the universal code of 

ethics is avoiding having double standards in any behavior. Someone who tries to follow the 

same standards in all his/her behaviors has actually acted in such a way that his/her behavior 

tends to become a universal law; but someone who is plagued by double standards in his/her 

behavior has violated the universal code of ethics. Double standards include both our internal 

behaviors such as belief and faith, judgment, positive and negative emotions such as friendship 

and hostility, etc., and external behaviors such as dealing with others. This article provides 

examples of the Quranic moral injunctions on the absence of double standards in both internal 

and external behaviors. 

3. Thought experiment and hypothetical situation: Another group of Quranic verses depict 

hypothetical situations and ask people to imagine themselves in these situations and be prepared 

to generalize any opinion they have about these situations to all similar cases. 

4.  Consistency of belief, behavior, and speech: Another group of Quranic verses are related to 

the consistency of human belief, behavior, and speech. The inconsistency of human belief, 

behavior, and speech shows that they have not been able to transform their behavior into a 

general law and generalize it to all aspects of their personality. 

All of these cases have in common that consistency in behavior and moral judgment is achieved 

when we can generalize our behavior; But the denial of the golden and silver rules, the existence 

of double standards of behavior, the lack of readiness to generalize hypothetical situations in 

thought experiments, and the lack of proportion in personality areas, all have in common the fact 

that in all of them, consistency in behavior and moral judgment, and as a result, the universal law 

of morality, has been violated. 

Research background 

So far, I have not come across any independent research that has precisely researched the 

"universal moral formula" in this specific sense in the sacred texts of religions, including Islam, 

i.e., the law that "act in such a way that your work becomes a universal law." What will be 

researched in this article is an analysis of the moral teachings of the Quran from precisely this 

perspective. 

Research method 

The method of this article is library-based. 
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Result 

The author's goal is not to raise a new issue, but to draw a new perspective in looking at the 

moral system of the Quran. From this perspective, there are also some questions and problems 

that are worthy of consideration and attention from another perspective; but examining the 

controversial cases of incompatibility between the universal moral standard and some verses of 

the Quran is an important discussion that does not fit the limitations of this article and requires a 

wider space. 

Keywords: Ethics in Quran, Golden Rule, Silver Rule, formula of universal law, Ethics and 

Religion, Universal Ethics. 
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 چکيده

نگ بشری، این قانون کلی است که باید باا دیراران چناان رفتاار یکی از دستاوردهای بسیار مهم اخلاق و فره 

کنیم که انتظار داریم آنها با ما چنین رفتار کنند و از سوی دیرر نباید با دیرران چناان رفتاار کنایم کاه دوسات 

ن قاانو»و صاورت منفای آن باا ناام « قانون زرین»نداریم با ما رفتار کنند. این قانون که صورت مثبت آن با نام 

گیرد که بر اساس آن انسان باید چناان شود در دل یک قانون اخلاقی بزرگتر قرار میاخلاق خوانده می« سیمین

شامول ضاابطه ههان»رفتار کند که بتواند به رفتار خود صورت یک قانون کلی ببخشد. این قانون تحت عناوان 

 .تااوان یافااتن نشااانی از آن را میهااای گوناااگوشااود و در بساایاری از ادیااان و فرهنگنامیااده می «اخاالاق

توان السلام نیز میشمول را در متون دینی اسلامی یعنی قرآن و روایات معصومان علیهماین قانون اخلاقی ههان

توان شمول اخلاق میهستجو کرد. در این مقاله، شواهد متعددی از تعالیم اخلاقی قرآن که از منظر ضابطه ههان

اندازی هدید در نرریستن به تعالیم یا نظام خواهد شد. نتیجه این بررسی، ارائه چشم ها نرریست، بررسیبه آن

 .اخلاقی قرآن خواهد بود

اخالاق، اخالاق و  یاخلاق، ضابطه ههاان نیمیاخلاق، قانون س نیاخلاق در قرآن، قانون زر واژه های کليدی:

 شمول.اخلاق ههان ن،ید
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 مقدمه .3

 .« پسندمپسندی بر دیرران هم رران هم بپسند و آنچه بر خود نمیپسندی بر دیآنچه بر خود می»

های گوناگون این قانون اخلاقی را به ما با بیان ما، ایم و والدین یا معلمانهمه ما از کودکی این قانون را آموخته

 این ورها، دربارهبا و هافرهنگ تنوع وهود با و هازمان همه در هاانسان میان رسدمی نظر . بهاندگوشزد کرده

نبوده  موردقبولاند احتمالاً هیچ اصلی به این گستردگی چنانکه گفته دارد وهود توافق بیشترین یاخلاق قانون

. اندنامیده 3«قاعده طلایی اخلاق»یا  «قانون زرین»این قانون را با نام  ( ,vol.4singer: 2006 :145) است.

و صورت « طلایی یا زرین اخلاققانون »صورت مثبت را  ،فی آنبا تفکیک صورت مثبت از صورت مننیز گاه 

این قانون به این نحو  یبندصورتاند گاه نیز گفته. اندگذاری کردهنام 3«اخلاق ای یا سیمینقانون نقره»منفی را 

 دیرران با و کنند رفتار چنان تو با داری دوست که کن رفتار چنان دیرران با: »از دقت بیشتری برخوردار است

 « کنند. رفتار تو با چنان نداری دوست که نکن رفتار چنان

اخلاقی گوناگون وهود  مکاتب و هااز توهه به این قانون مهم و بنیادین اخلاق در فرهنگ مختلفیهای رتصو

اند این اندیشیدهاخلاق ههانی می ای ازگونهگرایی در اخلاق یا از کلیت ینوعبهکسانی که ، رونیازا داشته است.

 . اندقانون را پیوسته در نظر داشته

 آن گوناگون ابعاد درباره و پرداخته قانون این به اخلاق و فیلسوفان متفکران از بسیاری نیز هدید دوران در

 دو در که است «گنسلر هری» فیلسوفان معاصر اخلاق که به بررسی این قانون پرداخته، از یکی 1اند.گفته سخن

و  قانون این درباره لیتفصبه «اخلاق صوری»و  «درآمدی بر فلسفه اخلاق معاصر»خود با نام تاب ارزشمند ک

است. این دو کتاب به فارسی ترهمه شده است. او اختصاصاً اثر دیرری نیز با  گفته ابعاد گوناگون آن سخن

 به فارسی ترهمه نشده است. تاکنوندارد که ظاهراً « اخلاق و قانون طلایی»عنوان 

 خیمختلف در طول تار یهاقانون زرین و سیمین اخلاق به صورت ،انداشاره کرده ررانیو دگنسلر  کهنانچ

 .شده است انیبویژه در متون مقدس ادیان، ، بهاز زبان متفکران مختلف در متون گوناگون یفرهنگ بشر

 نیکه به ا میشوروبرو می یدموار اب، اتیو چه در روا میچه در قرآن کر ،در اسلام ینیدر متون د، ازهمله

 دیبه قلم دکتر س یمقاله ارزشمند بارهنیدرا. گوناگون اشاره شده است یهاصورتاخلاق به  نیادیبن نقانو

                                                           

3- Golden Rule 

3- Silver Rule 

 ،یصالح نیمحمدحس دیسدرباره این قانون است:  شناسی خوبی درباره آثار منتشر شده به زبان انرلیسیاین مقاله حاوی کتاب -1

تابستان  ی،شناسو روان یتیعلوم ترب ،نقد کتاب اخلاق هینشر، «یمنابع فارس یانتقاد یابیو ارز یسیمنابع انرل ی: معرفییقاعده طلا»

 . 7و6شماره ، 3131 ییزو پا
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در این مقاله  3.نوشته شده است اسلامی اتیروا درقانون  نیگوناگون ا یمورد کاربردها در یاسلامحسن 

الدین نیشابوری، ماوردی، ابن مسکویه و فقیه انند ابن حزم، رضیهمچنین به توهه برخی از متفکران مسلمان م

 .(34 :3136)اسلامی، اصفهانی به این قانون فراگیر اخلاقی اشاره شده است 

 قانون دل یک در اخلاق سیمین یا زرین قانون که است این باره این در گنسلر دقیق و ارزشمند بسیار اما نکته

: کندیاد و آن را به این صورت بیان می 3«شمولقانون ههان ضابطه» عنوان با آن ازاو  که گیردمی قرار تربزرگ

های مفروض در زمان یا شخص، در نظر از گوناگونیخواهید هر کس، صرفعمل کنید که می یاگونهبهتنها »

ای طلایی یا نقرهاز قانون  ،بندیاین صورت ،به گفته او( 313: 3134)گنسلر، « گونه عمل کند.نآن موقعیت آ

زندگی فردی ما را نیز شامل  ،گیرد و غیر از زندگی اهتماعیاست و مصادیق بیشتری را در بر می ترکلیاخلاق 

 .(364: 3134)گنسلر،  1دشومی

تر بودن این قانون نسبت به قانون زرین یا سیمین اخلاق روشن شود، این مثال قرآنی مناسب برای آنکه کلی

 (33نور، ) «وَ لْیَعْفُوا وَ لْیَصْفَحُوا أَ لا تُحِبُّونَ أَنْ یَغْفِرَ اللَّهُ لکَُمْ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رحَیمٌ»... فرماید: می است. قرآن کریم

، در این صورت «کنند رفتار چنان تو با داری دوست که کن رفتار چنان دیرران با»اگر قانون زرین چنین باشد: 

با خدا چنان رفتار کن که دوست داری خدا »شود، چون معنا ندارد بروییم نمی موردبحثاین قانون شامل آیه 

چنان عمل کن که بخواهی رفتارت به »شمول اخلاق، گفتیم اما اگر طبق ضابطه ههان« هم با تو چنان رفتار کند.

تو و خدا را دیرران را ببخش تا بخشش تو قانونی کلی شود و رابطه »توان گفت: می« قانونی عام تبدیل شود

شمول اخلاق عمومیتی بیش بینیم که ضابطه ههانبنابراین، می« خدا هم تو را ببخشد. جهیدرنتهم در بر بریرد و 

 از قانون زرین و سیمین اخلاق دارد.

اشاره  یقانون کل نیاست که به ا یدیمتفکر هد نیکه کانت نخست کندینکته اشاره م نیبه ا یدرستبهگنسلر 

نباید هز این رفتار  گاهچیهمن »کند: . کانت این اصل را به این نحو بیان میره آن سخن گفته استکرده و دربا

( او در هایی 37: 3163)کانت، « کنم تا که همچنین بتوانم اراده کنم که آیین رفتارم به قانونی عام مبدل شود.

چنان عمل کن که »گوید: ورت سخن میبه این ص« قانون بنیادین عقل عملی محض»دیرر، از این اصل با عنوان 

( 11: 3131)کانت، « گذاری کلی پذیرفته شود.اصل در قانون عنوانبه حالنیدرعات همیشه بتواند دستور اراده

 .(364: 3134)گنسلر، داند گنسلر دیدگاه خود را بازخوانی معاصری از رویکرد کانت به اخلاق می

                                                           

سال  علوم حدیث،، «در حدیث و اخلاق قاعدة زرین»سید حسن اسلامی، مشخصات این مقاله خواندنی چنین است:  -3

 .3136(، پاییز و زمستان 06و  01دوازدهم، شمارة سوم و چهارم، )مسلسل: 

3- formula of universal law 

 تر سخن گفته است.بندی عامنیز به تفصیل درباره این صورت« اخلاق صوری»او در فصل ششم از کتاب دیررش با نام  -1
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همین قانون کلی  قاًیدق« شمول اخلاقضابطه ههان»است که مراد ما از درباره عنوان مقاله این توضیح لازم 

شمولی اخلاق قرآن صورت گرفته است. های ارزشمندی درباره عمومیت و ههاناخلاقی است. تاکنون کوشش

است که به « «ناس»واژة قرآنی  بر اساس« اخلاق مسالمت»بندی مفهومیِ صورت»ای با عنوان یک نمونه آن مقاله

همین مجله منتشر شده است. همچنین آثار ارزشمندی چون دو  3133پاییز  پور در شمارهلم خانم دکتر صانعق

الدستور »الله هوادی آملی و نیز کتاب اثر آیت« مراحل اخلاق در قرآن»و « مبادی اخلاق در قرآن»کتاب 

ویژه عمومیت آن ظام اخلاقی قرآن و بههای دیرر درباره ناثر عبدالله دراز و بسی پژوهش« الاخلاقی فی القرآن

اند. با این حال، مراد ما از عنوان مقاله، با این رویکردهای ارزشمند تفاوت دارد. ما به رشته تحریر درآمده تاکنون

خواهیم رد پای یک قانون خواهیم درباره کلیت و ههانی بودن اخلاق در قرآن سخن بروییم، بلکه مینمی

اند، در قرآن بررسی کنیم. بنابراین یاد کرده« شمول اخلاقضابطه ههان»را که از آن با نام  مشهور و مهم اخلاقی

گفته دانست که اخلاق قرآنی، اخلاقی های پیشمصداقی از این ادعا در پژوهش منزلهبهتوان این نوشته را می

یک دستور خاص اخلاقی در  عنوانبه« شمول اخلاقضابطه ههان»، بررسی رریدعبارتبهشمول است. ههان

 شاهدی برای دومی باشد.  عنوانبهتواند شمول بودن اخلاق قرآن تفاوت دارد و اولی میقرآن با ادعای ههان

به همین  «شمول اخلاققانون ههان ضابطه» یبه بررسدقیقاً سراغ ندارد که  یتاکنون پژوهش مستقل سندهنوی

چنان عمل کن که »، یعنی این قانون که اسلام پرداخته باشددر  ازهملهو  انیدر متون مقدس ادمعنای خاص، 

از  قاًیدقآنچه در این مقاله بررسی خواهد شد، تحلیل تعالیم اخلاقی قرآن «. کار تو تبدیل به یک قانون کلی شود.

 همین منظر است.

کند؛ ویژه را پیریری نمی یامسئلهاین نکته مهم نیز در ادامه نکته قبل شایان ذکر است که نویسنده در این مقاله 

شاید  تاکنونها یا نظام اخلاقی قرآن از منظری هدید است که اندازی از آموزهبلکه دغدغه او ترسیم چشم

انداز، این نتیجه را در پی نبوده است. نرریستن به تعالیم یا نظام اخلاقی قرآن از این چشم موردتوههچندان 

تر درك کنیم و ها را عمیقها و پرسشرا بهتر بشناسیم، ثانیاً برخی از چالشکه اولاً این تعالیم  داشتخواهد 

 فرهنری با پیروان سایر ادیان برای ما فراهم شود. سوم آنکه امکانات بیشتری برای گفتروی میان

 
 

 شمول اخلاق در قرآن. موارد کاربرد ضابطه جهان2

 . قانون زرين )و سيمين( اخلاق1. 2
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 ؛ زیرااخلاق باشد یضابطه ههان یبرا مصداق نیتراخلاق روشن (نسیمیو ) نیقانون زر رسدیبه نظر م

چنان  ررانید یداست که با نیا «کند دایپ تیکه رفتار ما کل میچنان عمل کن دیبا»مصداق روشن این توصیه که 

  .میزیبپره یمپسندیخود نم آن را در حق ابهکه مش یاز رفتارباید  و با ما رفتار کنند میکه دوست دار میرفتار کن

 نیا سندهینواست. ملاحظه  ستهیاخلاق شا یمین(و س) نرینظر قانون زموهود دارد که از  یاتیآ میدر قرآن کر

منظر  نیاز ا اتیآ نیترفشرده به مهم صورتبه نجایاما در ا است؛ کرده یبررس گفتهپیشموضوع را در مقاله 

 :شودیاشاره م

پسندند به آنان عطا کنند یا از دهد که در انفاق به نیازمندان، آنچه را بر خود میفرمان میقرآن به مؤمنان  -3

پذیرفتند مرر آنکه آنان بودند، آن را نمی یهابهمنظر قانون سیمین، به نیازمندان چیزی ندهند که اگر خودشان 

آمَنوُا أَنْفِقوُا مِنْ طَیِّباتِ ما کَسَبْتمُْ وَ ممَِّا أخَْرهَْنا یا أیَُّهَا الَّذینَ »از فرط نیاز، از نامناسب بودن آن چشم بپوشند: 

 .(367بقره، ) «...لکَُمْ منَِ الْأَرْضِ وَ لا تَیمََّمُوا الْخَبیثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَ لَسْتُمْ بآِخِذیهِ إِلاَّ أَنْ تُغمِْضُوا فیهِ

 با قانون زرین اخلاق مرتبط دانست، همین آیه است. توان آن رابه نظر نویسنده، آشکارترین آیه قرآن که می

ها؛ اما پیام آیه آشکارا به مؤمنان اختصاص ندارد و هر وهدان بیداری اند نه همه انسانالبته مخاطب آیه مؤمنان

تواند خود را مخاطب این آیه بداند که در بخشش به نیازمند، باید خود را های او گذاشت و چیزی را انفاق می

 پذیرفتیم.که اگر ما بجای شخص نیازمند بودیم می کرد

اند. قرآن انفاق مالی که انسان آن را دوست دارد، از مصادیقی چند آیه دیرر نیز در همین باره شایسته ملاحظه

اکِینَ وَ ابنَْ السَّبِیلِ وَ السَّائلِینَ وَ وَ الْمَسَ وَ الْیَتَامىَ حُبِّهِ ذَوِى الْقُرْبىَ وَ ءَاتىَ المَْالَ عَلىَ»... فرماید: معرفی می« نیکی»

 .(377بقره، )...« فىِ الرِّقَاب

تُنفِقُواْ ممَِّا  لَن تَنَالُواْ الْبرِِّ حَتىَ »فرماید اساساً رسیدن به نیکی هز از این راه امکان ندارد: تر، میو در بیانی صریح

 .(33 ،عمرانآل)...« تحُبُّونَ

عنوان کفاره کنیم، بهکه درباره اهل خود رفتار می گونهآندادن یا پوشاندن ده فقیر، از  در سوره مائده نیز غذا

« فَکَفِّارََتُهُ إِطْعَامُ عَشرَةِ مَسَاکِینَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعمِوُنَ أهَْلِیکُمْ أَوْ کِسْوَتُهُم...»... شود: شکستن سوگند معرفی می
 .(33مائده، )

دارند به مسکین و اند که طعام را با وهود آنکه آن را دوست میچنین معرفی شده« برارا»در سوره انسان نیز 

 .(3انسان، )« حُبِّهِ مِسْکیناً وَ یَتیماً وَ أَسیرا وَ یطُعْمُِونَ الطَّعامَ عَلى»بخشند: یتیم و اسیر می

الَّذِینَ تَبَوَّءُو الدَّارَ وَ الْایمَانَ مِن قَبْلِهِمْ  وَ»تواند از همین منظر مورد توهه قرار گیرد: ستایش قرآن از انصار نیز می

لَوْ کاَنَ بهِمْ  یحُبُّونَ مَنْ هَاهَرَ إِلَیهْمْ وَ لَا یجَدُونَ فىِ صُدُورهِِمْ حَاهَةً مِّمَّا أوُتُواْ وَ یُؤْثِرُونَ عَلىَ أَنفُسِهِمْ وَ

 .(3حشر، )...« خَصَاصَة
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با قراردادن خود بجای دیرری، است که بتواند  نیا کندیم یاری صیه اخلاقیاین توآنچه انسان را در عمل به 

به کار  رریدعبارتبه. رفتیپذیرا نم یزیچ نیبود چن شخص نیازمند یهابهکه اگر خودش  بیندیشد نیبه ا

آن  نیزردر عمل به قانون  نسلراست که گ یانکته ن،یدارد. ا تیاهم میتعل نیعمل به ا یبرا یقو لیگرفتن تخ

که  میساز قینکته روشن و دق نیخود را نسبت به ا یآگاه میتوانیهر قدر م دیبا». به گفتة او: شماردیرا مهم م

با اشاره به  قاًیگنسلر دق« است. یزیچرونه چ رندیگیما قرار م یکه در معرض رفتارها یکسان یهابهبودن 

متوهه  دیهم با م،یمربوط به آنان را بدان یهاتیواقع دین که بادر برخورد با فقرا علاوه بر آ: »دیگویم نیازمندان

آن معنا و مدلول را در  میبتوان دیدارند و هم با یچه معنا و مدلول هاتیواقع نیآنان ا یکه در زندگ میباش نیا

 .(336-337: 3134)گنسلر، .« میذهن خود مجسم کن

اند، اما هر انسان اخلاقی بقره خصوص مؤمنان 367نکته اخیر گنسلر مؤید ماست که گرچه مخاطب آیه 

تواند تصدیق کند که در کمک به نیازمندان باید به قانون زرین اخلاق توهه داشت و در این صورت، خود را می

 مخاطب آیه بداند.  

نمونه هالب دیرر، سرزنش مشرکان است که خودشان هنس مؤنث را خوش نداشتند، اما فرشتران را  -3

  3کند.انراشتند. قرآن در چندین آیه، مشرکان را از این ههت نکوهش میا میدختران خد

آمیز آن است که مشرکان با نقض قانون سیمین اخلاق، حاضر بودند آنچه برای روح همه این آیات سرزنش

 پسندند به خدا نسبت دهند. خود نمی

گذاریم، باید از ستم یم که پس از خود به ها میدهد که اگر نرران فرزندان ناتوانی هستقرآن به ما فرمان می -1

نساء، ) «...وَ لْیَخْشَ الَّذینَ لَوْ تَرَکُوا منِْ خَلْفِهِمْ ذُرِّیَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَیْهِمْ فَلْیَتَّقُوا اللَّهَ»به یتیمان دیرران نیز بپرهیزیم: 

3)   
شود که اکنون بلکه شامل کسانی نیز می ه فرزند دارند،تنها ویژه کسانی نیست کاین آیه به گفته علامه طباطبایی، 

ساتم باه  در معرضبنابراین کسانی که ( 343/ 0: 3037)طباطبایی،  «لو ترکوا.»فرماید: فرزندی ندارند؛ چون می

اند، حتی اگر اکنون فرزندی ندارند، باید وضعیت فرزندان یتیم پس از خاود را تخیال کنناد و اگار نماییتیمان

 باید به یتیمان دیرران ستم کنند.، نکه یتیمان آنان مورد ستم قرار گیرندپسندند 

دهد که به طمع گرفتن غنائم، علیه اظهارکنندگان ایمان ای شایسته توهه، خدا به مؤمنان فرمان میدر نمونه -0

اورند که خودشان نیز موضع نریرند و آنان را متهم به نفاق نکنند؛ بلکه خود را بجای آنان قرار دهند و به یاد بی

السَّلاَمَ  یأَیَهُّا الَّذِینَ ءاَمَنُواْ إذَِا ضرَبْتمُْ فىِ سَبِیلِ اللَّهِ فَتَبَیَّنوُاْ وَ لاَ تَقُولُواْ لمَِنْ أَلْقىَ إِلَیکُْمُ»اند: روزی مانند آنان بوده

                                                           

 .33-33؛ نجم، 13؛ طور، 37-36؛ زخرف، 310-303؛ صافات، 04اسراء، ؛ 63و  13تا  17نحل،  -3



 Vol: 8, No: 3, Fall 2024                                    Quarterly Journal of Quranic studies and Islamic culture  
 3041 پاییز، مسوسال هشتم، شماره                                                              مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی فصلنامه علمی        

                                                                                          

11 
 

، نساء)...« مَغَانِمُ کَثِیرةٌَ کَذَالِکَ کُنتُم مِّن قَبْلُ فمََنَّ اللَّهُ عَلَیکُْمْ فَتَبَیَّنُواْ لَستَْ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الحْیََوةِ الدُّنْیَا فَعِندَ اللَّهِ

30)  
. مفسران در تفسیر این فراز «کَذلِکَ کُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فمََنَّ اللَّهُ عَلَیکُْمْ»فرماید: شاهد ما این بخش از آیه است که می

تنها طبق یک تفسیر، ارتباط این فراز با قانون زرین روشن خواهد شد. طبق این تفسایر، از آیه اختلاف دارند و 

شاد خواندید و از شما پذیرفته میمراد از این فراز این است که شما نیز پیش از این به زبان خود را مسلمان می

د به همین صورت باا کساانی کاه آزمایی کند. بنابراین شما نیز بایو کسی در پی آن نبود تا ادعای شما را راستی

 کنند رفتار کنید. اظهار اسلام می

پذیرد، با آن که این تفسیر را نمیفخر رازی نیز ( 111/ 3: 3047)زمخشری،  پذیرد.زمخشری همین تفسیر را می

ز این نی اللهفضلاز مفسران معاصر، مرحوم علامه ( 333/ 33: 3034)رازی،  دهد.به اکثر مفسران نسبت می آن را

 .(043/ 7: 3033الله، )فضل کندتفسیر می گونهنیهمآیه را 

لاَ تَسُبُّوا الَّذیِنَ  وَ»های اخلاقی درخشان قرآن، نهی از توهین به مقدسات مشرکان است: یکی دیرر از فرمان -1

 .(343انعام، ) ...«یَدْعُونَ مِنْ دوُنِ اللَّهِ فَیَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغیَرِْ عِلْمٍ

پسندند؛ پس این امر را بر مشرکان نیز نباید بپسندند و بنابراین نباید به مسلمانان توهین به مقدسات خود را نمی

السلام با استناد به همین آیه، آن را به مقدسات باطل باشد، توهین کنند. امام رضا علیه هرچندمقدسات آنان، 

 .(140/ 3: 3173اند )صدوق، دیرر تعمیم داده

یکی دیرر از دستورهای مهم اخلاقی قرآن که با قانون زرین ارتباطی تنراتنگ دارد، دستور به گذشت و  -6

وَ لْیَعْفُوا وَ لْیَصْفَحُوا أَ لا »گونه که ما خود از خدا انتظاری مشابه داریم: پوشی از خطای دیرران است همانچشم

 .(33 نور،) «...تُحِبُّونَ أَنْ یَغْفِرَ اللَّهُ لکَُمْ

هام نسابت باه ماا چناین باشاد.  خادا مکاه انتظاار داریا گوناههمان خواهد اهل گذشت باشایماز ما می خدا

بایاد که خداوند ما را ببخشااید، ایان امار را بار دیراران هام  مپسندیکه بر خود می گونههمان ،رریدعبارتبه

بندی رایا  از صاورت قااًیدقکه این دستور تر اشاره شد البته پیش .مو از عیوب و خطاهای آنان برذری مبپسندی

 کند.قانون زرین اخلاق پیروی نمی

  .(77قصص، ) ...«وَ أَحْسنِ کَمَا أَحْسنََ اللَّهُ إلَِیْک»... خوانیم: شبیه همین مضمون را در این آیه مشهور هم می

ینَ أَهْرَمُواْ کاَنوُاْ مِنَ الَّذیِنَ ءَامَنوُاْ إِنَّ الَّذِ »کردند: دهد که مؤمنان را تمسخر میقرآن از کافرانی خبر می -7

دهد که چنین نکنند؛ زیرا در آخرت، مورد تمسخر مؤمنان قرار ؛ اما به آنان هشدار می(33مطففین، ) «یَضْحکَُون

پسندند، خود سخره شدن را نمیبنابراین اگر م (10مطففین، )« فَالْیوَمَْ الَّذِینَ ءَامَنوُاْ مِنَ الْکُفَّارِ یَضْحکَُون»گیرند: می

 نیز نباید دیرران را مسخره کنند.
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پیام آیه  (373بقره، ) «وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلکَُمْ رؤُسُُ أَمْوالکُِمْ لا تَظْلمُِونَ وَ لا تُظلْمَُون.»... خوانیم: در آیه ربا چنین می -3

نه شما به شخص مدیون ظلم  گونهنیاو  تان از خودتان استاز ربا دست بردارید سرمایة اصلیاین است که 

؛ زیرا انسان ظلم بر بدانیممشعر به قانون زرین را شوید. ممکن است این آیه کنید و نه مورد ستم او واقع میمی

ظلم بر دیرران را نیز نباید بپذیرد. بنابراین با ترك ربا نه بر دیرری ستم خواهد  رونیازاپذیرد و خود را نمی

 پسندد قرار خواهد گرفت.رد ستمی که بر خود نمیکرد و نه مو

أَنْعمَتُْ عَلَیکُْمْ وَ أوَْفُوا بعِهَدْی  إِسْرائیلَ اذْکُرُوا نِعمَْتیَِ الَّتی یا بَنی»کند: اسرائیل چنین خطاب میخدا به بنی -3

  .(04بقره، ) «أُوفِ بِعَهْدِکُمْ وَ إِیَّایَ فَارهَْبُون.

توان آن را مشعر به این معنا آید؛ اما میاسرائیل به شمار میبه پیمان، نتیجه وفای بنیدر این آیه وفای خدا 

 دانست که اگر وفای خدا به عهدش را دوست دارید خود نیز باید به عهد خود با خدا وفا کنید.

تَفَسَّحُوا فیِ المَْجالِسِ فَافسْحَُوا یَفسْحَِ یا أَیُّهاَ الَّذینَ آمنَُوا إِذا قیلَ لکَُمْ »شبیه این مضمون را در این آیه نیز داریم: 

دهد و اگر انسان در مجالس برای دیرران ها باز کند خدا نیز در کار او گشایش قرار می (33مجادله، ) «اللَّهُ لکَُم...

 باید گشایش در امور مربوط به دیرران را نیز بپسندد. گشایش را برای خود دوست داردکه انسان  گونههمان

اسراء، )« بِنَفْسِکَ الْیَوْمَ عَلَیْکَ حَسِیباً اقْرَأْ کِتَابَکَ کَفىَ»شود: های بدکار چنین خطاب میدر آخرت به انسان -34

داری، از هانب خدا از منظر قانون زرین، معنای این خطاب این است که قضاوتی که در حق خود روا می (30

 هم روا بدار و آن را عادلانه بدان. 

« أَ لَمْ یجدَكَْ یَتِیمًا فَاوىَ»نوازد: در آیات لطیف و مهربانانه سوره ضحی، خدا پیامبر خود را چنین می -33

  .(3ضحی، )« فَأمََّا الْیتَیِمَ فَلَا تَقْهَر»دهد: و اندکی بعد به او چنین فرمان می (6ضحی، )

ر از این بابت خشنودی که خدا با تو چونان تواند متضمن این نکته باشد که اگتوصیف، می ازآنپساین توصیه 

 یتیم به نیکی رفتار کرد، تو نیز با یتیمان به نیکی رفتار کن. 

 . نفي معيارهای دوگانه 2. 2

هایی است که معیارهای ما در رفتارمان به آزمون شمول اخلاق موقعیتترین موارد کاربرد ضابطه ههاناز روشن

ایم و در غیر این ر معیارهای حاکم بر رفتار ما سازوار بود، اخلاقی رفتار کردهشود. در این صورت، اگنهاده می

 ایم. صورت، دچار چندگانری و ناسازگاری در معیارها شده

در این ها مراد از رفتار، به تعبیر عالمان مسلمان، اعم از رفتار هوارحی یا هوانحی است و بر این اساس، معیار 

گنجد نیز باید سازوار باشد. بنابراین، ها نیز که در حوزه رفتارهای هوانحی میداوری ها وما مثلاً در استدلال

یابد نیز اهمیت می« اخلاق باور»های اخلاق کاربردی، یعنی سازگاری در معیارها در حوزه یکی دیرر از شاخه

 که در ادامه درباره آن توضیح خواهیم داد. 
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قرار داد. ما این آیات را در دو بخش زیر  یموردبررستوان مین نکته میآیات متعددی از قرآن را با توهه به ه

 ایم.بندی کردهدسته

 . سازگاری در معيارهای حاکم بر رفتار بيروني )جوارحي(1. 2. 2

توان به این ههت مراد از رفتار بیرونی، رفتاری است که نمود عینی داشته باشد. چندین آیه از قرآن را می

 گیرد:قرار می مورداشارهه ذیلاً مربوط دانست ک

ها، آیات ترین سخن قرآن درباره نفی دوگانری در معیارهای حاکم بر رفتار انسانرسد روشنبه نظر می -3

أَو وَّزنَُوهمُْ وَ إِذَا کاَلُوهُمْ / الَّذِینَ إذَِا اکْتَالُواْ علَىَ النَّاسِ یَسْتَوفُْونَ/ وَیْلٌ لِّلْمُطَفِّفِینَ»نخست سوره مطففین باشد: 

 .(1تا  3مطففین، )« یخُسِروُن

به  کهیهنرامکه در معاملات، معیار یکسانی نداشتند:  کندنکوهش می ههتنیازافروشان را خدا در این آیه کم

کردند؛ اما وقتی قرار بود برای دیرران چیزی را پیمانه یا وزن کنند از آن سودشان بود پیمانه را کامل می

خرید و با دیرری ها میگویند مردی در مدینه با نام ابوههینه دو پیمانه داشت که با یکی از آن. میکاستندمی

 .(733/ 0: 3047 ،زمخشری)فروخت. می

انصافی به دلیل داشتن معیار فروشی، بلکه از ههت بیفروشان را نه فقط از ههت کمروشن است که قرآن کم

است که  دربردارنده این سرزنشدو آیه  ونمضم گویدطبایی در این باره میکند. علامه طبادوگانه، سرزنش می

 چنانکهحق را براى دیرران یا  کنندکنند، ولى براى دیرران رعایت نمىمطففین حق را براى خود رعایت مى

ن بر اهتماع انسانى است که اساس آرفتار موهب از بین رفتن این کنند. کنند رعایت نمىبراى خود رعایت مى

 .(314 :34  ،3037)طباطبایی،  شودفاسد مى زیچهمهفاسد شود  که اگرتعادل حقوق متقابل است 

از  کهیدرحالها در رفتار با افراد قوم خود سازگار نبود و کند که معیار آناسرائیل را سرزنش میقرآن بنی -3

دیه )که حکمی مشروع در شریعتشان بود( اساس، اسیر گرفتن از آنان برایشان روا نبود، برای آزادی آنان ف

داند و آنان را به دلیل توههی به معیار واحد در رفتار آنان میگرفتند. قرآن این رفتار را ناشی از بیمی

خْرَاهُهُمْ أَ تُفَدُوهُمْ وَ هُوَ محُرَّمٌ عَلَیْکمُْ إِ وَ إنِ یَأتُْوکُمْ أسَُارىَ»... کند: ناسازگاری در التزام به شریعت، نکوهش می

  .(31بقره، )...« فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْکِتَابِ وَ تَکْفرُُونَ بِبَعْضٍ

کردند نکوهد که معیاری را برای ایمان به پیامبران مطرح میاسرائیل را میبنیای دیرر، باز هم قرآن در آیه -1

یَأْتِیَناَ بِقُرْباَنٍ تَأکْلُُهُ النَّارُ  اللَّهَ عَهدَِ إِلَیْنَا ألََّا نؤُمِْنَ لِرَسوُلٍ حتَىَ الَّذِینَ قَالُواْ إِنَّ»که با رفتار آنان در عمل سازگار نبود: 

  .(331عمران، آل)« قلُْ قَدْ هَاءَکُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلىِ بِالْبَیِّنَاتِ وَ بِالَّذِى قلُتُْمْ فَلِمَ قَتَلتْمُُوهُمْ إِن کُنتُمْ صَادقِِین

دانستند که برای آنان یک قربانی بیاورد که آتشی غیبی آن را یه، آنان معیار ایمان به پیامبران را این میطبق این آ

 بسوزاند؛ اما دست به کشتن پیامبرانی زدند که همین نشانه را برای آنان آورده بودند. 
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کند آن منافقان را سرزنش میرسد بتوان معیار دوگانه را مصداقی از نفاق دانست. از همین رو، قربه نظر می -0

کردند؛ اما رسیدند، از بابت همراهی نکردن با آنان اظهار شادی میمؤمنان در ههاد به پیروزی نمی کهیهنرامکه 

لمََن  وَ إِنَّ مِنکمُ »نمودند: می تأسفشدند، از بابت همراهی نکردن با آنان اظهار آن گاه که مؤمنان پیروز می

أَصَابکَُمْ فضَْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَیَقُولنََّ  وَ لَئنِ/  إِذْ لَمْ أَکُن مَّعَهُمْ شهَیداً إِنْ أَصَابَتکْمُ مُّصِیبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلىَ فَ لَّیُبَطِّئنَ 

  .(71و  73نساء، )« یماًکَأَن لَّمْ تَکنُ بَیْنکَُمْ وَ بَیْنَهُ مَودََّةٌ یَالَیْتَنىِ کُنتُ مَعَهُمْ فَأفَُوزَ فَوْزًا عَظِ

پیداست که اظهار شادی و حسرت از یک امر، یعنی همراهی نکردن با مؤمنان در ههاد، نشانه داشتن معیارهای 

شدند خود را به آنان ملحق نمونه مشابهی از رفتار منافقان آن بود که آن گاه که مسلمانان پیروز میدوگانه است. 

الَّذیِنَ یَتَرَبَّصوُنَ »کوشیدند خود را همراه با آنان وانمود کنند: یافتند، میران غلبه میدانستند، اما آن گاه که کافمی

أَ لَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَیکُْمْ وَ بکُِمْ فَإِن کاَنَ لکَُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُواْ أَ لَمْ نکَُن مَّعکَُمْ وَ إِن کاَنَ لِلْکَافِرِینَ نَصِیبٌ قَالُواْ 

 .(303ء، نسا)...« عکُْم مِّنَ المُْؤْمِنِینَنمَْنَ

فرماید در هنرام داوری خدا و پیامبر، اگر حق با آنان قرآن در وصف نمونه دیرری از رفتار دوگانه منافقان، می

ىَ اللَّهِ وَ إِذَا دعُُواْ إِل»نهادند: دانستند به این داوری گردن میپذیرفتند؛ اما اگر خود را محق مینبود داوری را نمی

 .(03و  03نور، ) «وَ إِن یکَُن لهَّمُ الحقُّْ یأَْتُواْ إِلَیْهِ مُذعْنِِینَ/ وَ رَسُولِهِ لِیَحکُْمَ بَینْهَمْ إِذَا فَریِقٌ مِّنهْم مُّعْرِضُونَ 

 واْ إِلىَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ لِیَحکْمُإِنَّماَ کاَنَ قَوْلَ المُْؤْمِنِینَ إِذَا دُعُ»اند: در دو آیه بعد چنین ستایش شده مؤمناندر برابر، 

  .(13نور، )« وَ أوُْلَئکَ هُمُ المُْفْلِحُون بَیْنَهُمْ أَن یَقُولُواْ سَمِعْنَا وَ أَطَعنْاَ

این رفتار منافقانه نیز از مصادیق آشکار معیار دوگانه است. انسان منصف و صادق، سود و زیان خود را در نظر 

 پذیرد. ال حقیقت و عدالت را میگیرد و در هر حنمی

ای از معیار دوگانه آنان، شریعت هز اهل کتاب و منافقان، مشرکان نیز دچار این مشکل بودند. نمونه -1

وَ هَعَلوُا »ها برسد: رسید؛ ولی سهم خدا ممکن بود به بتها به خدا نمیمشرکانه آنان بود که طبق آن، سهم بت

إِلىَ اللَّهِ  الحْرَْثِ وَ الْأنَعْامِ نَصیباً فَقالُوا هذا للَِّهِ بِزَعمْهِِمْ وَ هذا لِشُرَکائِنا فمَا کانَ لشُِرَکائِهِمْ فَلا یَصلُِ  لِلَّهِ ممَِّا ذَرَأَ مِنَ

  .(316انعام، ).« شُرَکائِهِمْ ساءَ ما یحَْکمُُون إِلى وَ ما کانَ للَِّهِ فَهُوَ یَصلُِ 

 ای حاکم بر رفتار دروني )جوانحي(. سازگاری در معياره2. 2. 2

شود. مراد از گفتیم که داشتن معیارهای سازگار منحصر به رفتارهای بیرونی نیست و شامل رفتار درونی هم می

رفتار درونی، مواردی مانند باور و ایمان، داوری، احساسات مثبت و منفی مانند دوستی و دشمنی و... است که 

فتارهای اختیاری قلمداد کرد. بخش زیادی از آیات قرآن در این بخش با مقوله ها را در حوزه رتوان آنمی

به کار  3377کند. این اصطلاح را نخستین بار کلیفورد، ریاضیدان انرلیسی در سال ارتباط پیدا می« اخلاق باور»

چنین تعریف شده های هدید اخلاق کاربردی است، در دانشنامه فلسفی استنفورد برد. اخلاق باور که از شاخه
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 یشناساخلاق، فلسفه ذهن و روان ،یشناسمعرفت یها در نقطه تلاقاز پرسش یااخلاق باور به مجموعه»است: 

ذیریم یا رد کنیم. نویسنده این پبر اساس ضوابط اخلاق باور، ما اخلاقاْ حق نداریم هر باوری را ب« اشاره دارد.

ناکافی دارند یا باورهایی که همه شواهد درباره آن هستجو نشده، کند که باورهایی که شاهد مدخل تصریح می

 .(Chignell, 2018) هایی از نقض اخلاق باور هستندنمونه

باشد. آیاتی  زیآمضیتبع ریغیکی از مصادیق مهم اخلاق باور نیز این است که معیار ما در باورهایمان یکسان و 

 گیرد:قرار می مورداشارهکه ذیلاً  توان به این ههت مربوط دانستاز قرآن را می

یکی از مصادیق بارز سازگاری معیارها از ههت اخلاق باور است. اگر معیار سازگاری برای ایمان « ایمان» -3

در برابر حقیقت، هر ها آن را بیابد، خاضع است و دچار انحصارطلبی  مؤمنآوردن وهود داشته باشد، 

نهند و به همه آنان ایمان ستاید که بین پیامبران فرقی نمیاز این رو می را مؤمنانشود. از همین رو قرآن نمی

ای مشابه، خدا به پیامبرش ( در آیه331بقره، ...« )أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ لَا نُفرَِّقُ بَینْ»گویند: دارند و بنابراین، چنین می

  (30عمران، آل)« نْهُمْ وَ نحَنُْ لَهُ مسُلْمُِونَأَحَدٍ مِّ  نُفَرِّقُ بَینْلا»... کند که چنین بروید: امر می

از سوی دیرر، سازگاری در معیار ایمان مقتضی آن است که مؤمن به همه آنچه از سوی خدا آمده است ایمان 

، تبعیض میان خدا و پیامبر یا میان تعالیم وحی شده به پیامبر رونیازابیاورد و در تعالیم الهی تبعیض ننهد. 

منُِ إنَِّ الَّذِینَ یکَْفُرُونَ بِاللَّهِ وَ رسُلُهِِ وَ یُرِیدوُنَ أَن یفُرَِّقُواْ بَینْ اللَّهِ وَ رسُلُِهِ وَ یَقُولُونَ نُؤْ»شود: فر تلقی میمعادل ک

ونَ حَقًّا وَ أَعْتَدْنَا لِلْکَافِرِینَ عَذَاباً أُولَْئکَ هُمُ الْکَافِرُ/  بِبَعْضٍ وَ نکَْفُرُ بِبَعْضٍ وَ یُرِیدُونَ أَن یَتَّخِذُواْ بَینْ ذلَِکَ سَبِیلاً

  .(313و  314 نساء،)« مُّهِیناً

طلبی، معیارهای خودخواهانه معیار حق یهابهکه در ایمان،  کندیماسرائیل را سرزنش ای دیرر، خدا بنیدر آیه

ه مانند آن را در متون مقدس خود گفتند فقط باید تعالیمی را بپذیریم کگرفتند و میمی در نظرو باطل خود را 

  .(03مائده، )...« یَقُولُونَ إِنْ أُوتیتُمْ هذا فَخُذوُهُ وَ إِنْ لَمْ تُؤْتَوهُْ فَاحْذَرُوا»... داشته باشیم: 

شود که آنان تا پیش از بعثت، مایل بودند تا بر مشرکان غلبه بیابند؛ اما باز در هایی دیرر، به این نکته اشاره می

وَ لمََّا هَاءهَُمْ کِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَ کاَنوُاْ مِن قَبْلُ یَسْتَفْتِحُونَ علَىَ »ور اسلام، کفر ورزیدند: با ظه

  .(33 بقره،)« فَلَعْنَةُ اللَّهِ علَىَ الکَْفِرِینَ الَّذِینَ کَفَرُواْ فَلمََّا هَاءهَُم مَّا عرََفُواْ کَفرَُواْ بِهِ

إِذَا قِیلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ بمَِا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُواْ نُؤْمِنُ بمَِا أُنزِلَ علَیَْنَا وَ  و»دارد: این آیه نیز از همین معیار دوگانه پرده برمی

 .(33بقره، ) «یَاءَ اللَّهِ منِ قَبلُْ إِن کُنتمُ مُّؤْمِنِینَیکَْفُروُنَ بمَِا وَرَاءهَُ وَ هوَُ الْحقَُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ قلُْ فَلِمَ تَقْتلُوُنَ أَنبِ

أَ فَکلُِّمَا هَاءَکُمْ رَسُولُ بمَِا لاَ »شود: ای مشابه، این ناسازگاری به پیروی از هوای نفس آنان نسبت داده میدر آیه

 .(37بقره، ) «ونَتهَوَى أَنفُسکُُمُ اسْتکَْبرتَُمْ فَفَرِیقًا کَذَّبْتُمْ وَ فَرِیقًا تَقْتُلُ
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کنند؛ اما پاسخ خدا آن است که چطور نزول وحی آور، آنان اساساً وحی و نبوت را انکار میای شرفتدر نمونه

قُلْ مَنْ  ءٍ بَشرَ مِّن شىَ وَ مَا قَدَرُواْ اللَّهَ حَقَّ قَدرِْهِ إِذْ قَالُواْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلىَ »کنید؟ السلام را انکار نمیبه موسی علیه

 .(33انعام، ) ..«نُورًا وَ هُدًى لِّلنَّاسِ تجعَلَوُنَهُ قَرَاطِیسَ تُبْدوُنهاَ وَ تخُفوُنَ کَثِیرًا أَنزَلَ الْکِتَابَ الَّذِى هَاءَ بهِِ موُسىَ

حال، با این  (13 /31: 3034رازی، ) البته در کیستی مخاطب این آیه که مشرکان باشند یا اهل کتاب، اختلاف است.

در این صورت روشن است که  (374 :7 ،3037)طباطبایی،  داند.علامه طباطبایی ضرورتاً یهود را مخاطب آیه می

 معیار آنان در باور به امکان نزول وحی یکسان نیست. 

گیرند که با وهود ادعای برگزیدگی در آخرت، از اسرائیل در آیاتی دیرر چنین مورد سرزنش قرار میبنی -3

اند. اما نشانه سازگاری در معیارها آن است که مدعی، به لوازم ادعای خود پایبند باشد. در این هراسان مرگ

قُلْ إِن کاَنتَْ لکَُمُ الدَّارُ الاخَرَِةُ عنِدَ اللَّهِ »صورت، ادعای برگزیدگی در آخرت با ترس از مرگ سازگار نیست: 

  .(30بقره، )« المَْوْتَ إِن کُنتُمْ صَادقِِینخَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتمََنَّواُْ 

در دو آیه بعد، سخن از این است که آنان به دلیل اعمالشان هرگز طالب مرگ نیستند و اتفاقاً بیش از همه و 

سوره همعه نیز به  7و  6اند هزار سال زندگی کنند. در دو آیه اند تا هایی که مایلحتی مشرکان، مشتاق زندگی

 بهی اشاره شده است.مضمون مشا

کند که باورهای ما دچار ناسازگاری نباشد. قرآن دقیقاً بر همین نکته انرشت گفتیم که اخلاق باور اقتضا می -1

اند که آدم کند. مسیحیان طبق عهد عتیق پذیرفتهنهد و الهیات مسیحی را به دلیل عدم سازگاری آن نقد میمی

السلام اختصاص یابد؛ زیرا از این نباید فقط به مسیح علیه« فرزند خدا»وان واسطه خداست؛ بنابراین عنآفریده بی

« عِندَ اللَّهِ کمََثَلِ ءَادَمَ خَلَقَهُ مِن تُراَبٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ کُن فَیَکُون إِنَّ مَثَلَ عِیسىَ »ههت فرقی بین این دو نیست: 
  .(13عمران، آل)

کرد. در این صورت، سازگاری در السلام از عبادت خدا سرپیچی نمیاند که مسیح علیههمچنین آنان پذیرفته

  .(373نساء، )...« لنَْ یَسْتَنکْفَِ الْمَسیحُ أَنْ یکَُونَ عبَدْاً لِلَّه»معیارها مقتضی آن است که او را خدا ندانند: 

تواند ی است. بت بزرگ نمیشکنالسلام علیه مشرکان در داستان بتنمونه مشابه دیرر، استدلال ابراهیم علیه -0

پرستان باید به سازگاری معیارهای خود وفادار بمانند و بپذیرند که کار دیرری هم از او سخن بروید؛ پس بت

متَْ مَا هَؤُلَاءِ رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِ نُکِسُواْ عَلىَ ثمُ/  فَرَهَعُواْ إِلىَ أَنفُسِهِمْ فَقَالُواْ إِنَّکُمْ أَنتُمُ الظَّلمُِونَ»ساخته نیست: 

 3(66تا  60انبیا، )« ا وَ لاَ یضَرُِّکُمئقَالَ أَ فَتَعْبُدُونَ منِ دوُنِ اللَّهِ ماَ لَا یَنفَعکُُمْ شَیْ/ یَنطِقُونَ 

پرسد که آیا کند؛ مثلاً از آنان میقرآن بارها مشرکان را به دلیل پیروی کورکورانه از نیاکان، سرزنش می -1

اند باز هم از ا در هر شرایطی تعمیم دهند و در هایی که نیاکان اهل گمراهی و نادانی بودهحاضرند این پیروی ر
                                                           

 .73-71؛ شعرا، 1؛ فرقان،  71؛ ح ، 01مشابه همین مضمون در آیات متعدد دیرری هم آمده است؛ مثلا: انبیاء،  -3
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مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَ إِلىَ الرَّسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَا مَا وَهَدنْاَ عَلیَهِْ ءَابَاءنَاَ  وَ إِذَا قِیلَ لهَمْ تَعَالَوْاْ إِلىَ»پیروی آنان سخن برویند؟ 

  .(340مائده، )« نَ ءَابَاؤهُُمْ لَا یَعْلمَُونَ شَیْا وَ لَا یهتَدَُونَ أَ وَ لَوْ کاَ

پیداست که پاسخ آنان مثبت نخواهد بود و همین، به معنای دوگانری در معیارهای آنان از ههت اخلاق باور 

 است. 

، قرآن برخی ههتنیازاهای مشابه را نیز شامل شود. معیار سازگار باید رضایت و نارضایتی ما در موقعیت -6

عدالت، سود  یهابهکند که در واکنش به تقسیم غنائم، معیار یکسانی نداشتند و از مسلمانان را نکوهش می

؛ ولی اگر کردندیمنرریستند. بر این اساس، اگر از غنائم سهمی داشتند اعلام رضایت شخصی خود را می

یَلمِْزكَُ فىِ الصَّدقََتِ فَإِنْ أُعْطُواْ مِنهاْ رَضُواْ وَ إِن لَّمْ یُعْطَوْاْ مِنهاْ وَ منِهْم مَّن »شدند: ای نداشتند خشمرین میبهره

  .(13توبه، )« إِذَا هُمْ یَسخْطَُون

تر، این معیار دوگانه درباره تقدیر الهی نیز ممکن است وهود داشته باشد. ای مشابه و در نراهی کلاندر نمونه

گویند خدا ما را گرامی داشته است؛ اما شوند میکه وقتی با نعمت آزموده میگوید قرآن از کسانی سخن می

هُ ربَُّهُ افأَمََّا الْانسَانُ إذِاَ مَا ابتْلََ»پندارند خدا به آنان اهانت کرده است: شوند میچون از راه تنری رزق آزموده می

 3(36و  31فجر،  )« أهََاننَ هُ فَقَدرََ علََیْهِ رزِْقَهُ فَیَقُولُ رَبىِّاا إِذَا مَا ابتْلََوَ أَمَّ/  فَأَکْرَمَهُ وَ نَعَّمهَُ فَیَقُولُ رَبىِّ أکَْرَمَن

 این در حالی است که معیار رضایت به تقدیر الهی باید در هر شرایطی تعمیم یابد و به میل انسان وابسته نباشد. 

معیارهای دوگانه بود. در برابر، خدا مؤمنان راستین های منفی عمل بر اساس موارد قبل، بیشتر در بیان نمونه -7

لَّا تجَدُ قَوْماً یُؤْمِنوُنَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الاخَِرِ یوُاَدُّونَ مَنْ حَادَّ »ستاید: در دوستی و دشمنی میرا برای معیار یرانه آنان 

   .(33مجادله، )...« مْ أَوْ إخِْوَانَهُمْ أَوْ عَشِیرَتهَماللَّهَ وَ رَسُولهَُ وَ لَوْ کَانُواْ ءَاباَءهَُمْ أَوْ أَبْنَاءهَُ

عمل بر اساس معیارهای دوگانه ویژه اهل باطل نیست و گاه ممکن است دامن اهل حق را هم بریرد. آیات  -3

نخست سوره عبس دربردارنده نکوهش نسبت به رفتار دوگانه با افراد بر اساس موقعیت آنان است. سبب نزول 

آیه متضمن این نکته است که  درهرحالعلیه و آله باشد و چه شخصی دیرر،  اللهیصلیه چه رسول خدا این آ

ما با آنان اثر  برخوردرفتار ما با دیرران باید از معیار یکسانی پیروی کند و شرایط اهتماعی افراد در نوع 

 نرذارد. 

 . آزمايش فکری و موقعيت فرضي3. 2

ه ههانی اخلاق که در مباحث فلسفه اخلاق کاربرد فراوانی دارد، استفاده از آزمایش یکی از موارد کاربرد ضابط

شهود اخلاقی  کار گرفتنبخشیدن به مخاطب و به فکری است. هدف از آزمایش فکری نوعی تنبیه و آگاهی

                                                           

 .33-33و معارج،  33در این آیات نیز با مضمون مشابهی مواههیم: ح ،  -3
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موارد  تعمیم دهد. برای نمونه، یکی از موردنظراوست تا حکم اخلاقی خود در موقعیتی خاص را به موقعیت 

در مقاله مشهور خود درباره اخلاقی بودن « هودیث هارویس تامسون»استفاده از آزمایش فکری، کاری است که 

کنند ربایی با بیماری مرتبط میکند که ما را در عملیات آدمدهد. او موقعیتی را ترسیم میسقط هنین انجام می

تی طولانی، کلیه ما خون او را تصفیه کند و اگر از او که مشکل کلیوی دارد و قرار است با اتصال به او در مد

هدا شویم، او خواهد مرد. در چنین وضعیتی تصمیم اخلاقی چیست؟ پاسخ خود او این است که قطع ارتباط، 

فارغ از درستی  (Thomson, 1971: 47-66)کاری غیراخلاقی نیست و این شبیه موقعیت سقط هنین است. 

 های اخلاقی است.های فکری در بحثای از آزمایشاستدلال، این فقط نمونه

های با نمونه موردنظرهای فرضی یا مقایسه وضعیت هایی متعدد از ترسیم موقعیتدر قرآن کریم، نمونه

تر آن مطرح شده است. در این موارد، هدف آن است که وهدان اخلاقی مخاطب )که معمولاً از زمره محسوس

یر شود و پس از مقایسه دو موقعیت، به پاسخ درست اعتراف کند. چنین آزمایشی منکران و مخالفان است( درگ

شود که داوری خود را )که رفتاری اخلاقی مصداقی از ضابطه ههانی اخلاق است؛ زیرا از مخاطب خواسته می

ادامه چند های مشابه را داشته باشد. در است( به نمونه مطرح شده محدود نکند و آمادگی تعمیم آن به موقعیت

 کنیم:نمونه از این آیات را مرور می

دهد و مخاطبان خود را به هایی فکری ترتیب میقرآن در چندین آیه، در موضوع شرك و توحید آزمایش -3

داری و نسبت اربابان های فکری برگرفته از فرهنگ رای  بردهخواند. این آزمایشها فرامیدر این موقعیت تأمل

خواند و از آنان در نسبت خود با بردگانشان فرامی تأملین نحو که قرآن مشرکان را به و برگان است به ا

پسندند، در نسبت خود با خدا نیز نفی کنند. یکی از این آیات، این خواهد آنچه را در نسبت خود با آنان نمیمی

ما مَلَکتَْ أَیمْانهُُمْ فَهُمْ فیهِ  ذینَ فُضِّلُوا بِرَادِّی رِزقِْهِمْ عَلىبَعْضٍ فیِ الرِّزْقِ فمََا الَّ وَ اللَّهُ فضََّلَ بَعْضکَُمْ عَلى»است: 

 (73)نحل، .« سَواءٌ أَ فَبِنِعْمَةِ اللَّهِ یجَحَْدُون

بحث ما در این صورت است که آیه را چنین تفسیر کنیم:  و ارتباط آن با استدر تفسیر این آیه اختلاف 

شوند که مخلوقات از ههت رزق با آنان یکسان باشند؛ پس چرونه راضی می پسندند که بردگانشانمشرکان نمی

عباس، مجاهد و و بندگان خدا را از ههت مالکیت و تدبیر، شریک خدا قرار دهند؟ طبرسی این تفسیر را از ابن

مال نقل و البته یک احت عنوانبهعلامه طباطبایی نیز این تفسیر را  (177-176 :6 ،3173، طبرسی)کند. قتاده نقل می

پذیرد و آن را شبیه آیات نسبت دختر به خدا عاشور این تفسیر را میاما ابن (336 :33 ،3037طباطبایی، )کند. رد می

  .(371-373 :31 ،تابیعاشور، ابن)داند می

مَّا مَلَکَتْ أَیمَْانکُُم مِّن شُرَکَاءَ فىِ مَا ضَرَبَ لکَُم مَّثَلًا مِّنْ أنَفُسکُِمْ هَل لَّکُم مِّن »نمونه مشابه دیرر، این آیه است: 

  .(33روم، ).« ونرَزقَْنَاکُمْ فَأَنتُمْ فِیهِ سَوَاءٌ تخاَفوُنَهُمْ کَخیِفَتکُِمْ أَنفُسَکمُْ کَذَالکَِ نُفصَِّلُ الاَیَاتِ لِقوَمٍْ یَعقْلُِ
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اشید؛ پس چرونه است که چنین نسبتی با بردگانتان برابر بکه  شویدراضی نمیسخن این آیه این است که شما 

 دهید؟کنید و برای او شریک قرار میرا درباره خدا و مخلوقات او برقرار می

ءٍ وَ مَن رَّزقَْنَهُ مِنَّا رِزقًْا حَسَنًا فهَوَُ شىَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً عَبْدًا مَّملُْوکاً لَّا یقَدِْرُ عَلىَ »نمونه دیرر، این دو آیه است: 

وَ ضَرَبَ اللَّهُ مثََلًا رَّهُلَینْ أَحَدهُمَُا أَبکَْمُ لاَ ؛ الحْمْدُ للَِّهِ بَلْ أَکْثرهَُمْ لَا یَعْلمَُونَ  نَوفِقُ مِنْهُ سرًِّا وَ هَهْرًا هَلْ یَسْتَوُیُن

 لْ یَسْتَوِى هُوَ وَ مَن یَأْمُرُ بِالعْدَْلِ وَ هُوَ عَلىَ هُ أَیْنمََا یُوهَِّههُّ لَا یأَتِْ بخِیْرٍ هَمَوْلا ءٍ وَ هُوَ کَلٌّ عَلىَشىَ یَقْدِرُ عَلىَ 

 .(76-71نحل، ).« صِرَاطٍ مُّسْتَقِیم

ما در این صورت است که بروییم  موردتوههو ارتباط آن با منظر  در تفسیر آیة نخست اختلاف وهود دارد

طبرسی این د تشبیه شده است. کنشریکان مورد ادعای مشرکان به عبد مملوك و خدا به کسی که انفاق می

چند مفسر بزرگ دیرر از میان قدما و معاصران نیز با همین  دهد.تفسیر را به مجاهد و حسن بصری نسبت می

  3اند.تفسیر موافق

ارتباط آن با بحث ما تنها طبق این تفسیر موهه خواهد بود که شریکان تفسیر آیة دوم نیز مورد اختلاف است و 

علامه به عدل تشبیه شده باشد.  امر کنندهکان به شخص ناشنوا و ناتوان و خدا به شخص مورد ادعای مشر

  .(143: 33 ،3037)طباطبایی،  تفسیر فرموده است. گونهنیهمطباطبایی این آیه را 

رهَُلًا سَلمًَا لِّرهَُلٍ هَلْ  ضَرَبَ اللَّهُ مَثلَاً رَّهُلًا فِیهِ شُرَکاَءُ مُتَشَاکِسوُنَ وَ»آزمایش فکری دیرر، در این آیه است: 

  .(33زمر، ) .«یَسْتَویِاَنِ مَثلَاً الحمْْدُ للَِّهِ بَلْ أکَثْرهَُمْ لَا یَعْلمَُون

داری، مالکان بردگان خوش نداشتند که یک برده از آنِ چند نفر باشد و مالکیت یک ارباب در دوره شیوع برده

درباره نسبت خود و خدا نیز باید همین رابطه را ترهیح دهند؛ زیرا فرد دادند. بنابراین بر یک برده را ترهیح می

ای است که چند مالک داشته باشد، اما شخص موحد مانند کسی است که فقط از یک مالک مشرك مانند برده

 گیرد.دستور می

، در واقعیت های هولناکی است که هز در عالم تخیلآزمایش فکری دیرر در زمینه توحید، ترسیم موقعیت -3

قطع امید و با تمام وهود به خدا توهه  خدا ریغها، انسان کاملاً از نیز ممکن است تحقق یابند. در این موقعیت

ها این است که توهه به خدا تنها اما پیام کلی همه آن 3ها در چندین آیه ترسیم شده است؛کند. این موقعیتمی

 های زندگی خود تعمیم دهد. سان باید این توهه را به همه موقعیتمحدود بماند و ان هاتیموقعنباید به این 

                                                           

 .360 /31 ،اللهفضل؛ 333/ 33؛ طباطبایی، 334-373 /31 ، عاشورابن؛ 307 /34 ،؛ رازی633 /3، ریزمخش؛ 173 /6 طبرسی، -3

 .13 ،لقمان؛ 61 ،عنکبوت؛ 67اسراء،  -3
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أَ یَوَدُّ أحََدُکُمْ أَن تَکُونَ لهَُ »آزمایش فکری دیرر، به اخلاص و نیامیختن کار نیک با آزار و منت مربوط است:  -1

منِ کُلِّ الثَّمَرَاتِ وَ أَصَابَهُ الْکبِرَ وَ لَهُ ذُرِّیَّةٌ ضُعفَاَءُ فَأصَاَبهَاَ هَنَّةٌ مِّن نَّخِیلٍ وَ أَعنْاَبٍ تَجرْىِ مِن تَحْتهِاَ الأَْنْهَرُ لَهُ فِیهاَ 

  (366بقره، ) «إِعْصَارٌ فِیهِ نَارٌ فَاحْترقَتَْ

داریم و در آستانه پیری آن را  پر محصولخواهد این موقعیت را فرض کنیم که باغی سرسبز و خدا از ما می

رود. ما شود و امید ما بر باد میسوزی میایم؛ اما ناگهان این باغ دچار آتشگرفته ر نظردبرای آینده فرزندانمان 

پسندیم؛ پس باید آن را به نمونه مشابه، یعنی از بین رفتن ذخیره عمل خیر ما در اثر منت و این موقعیت را نمی

 آزار، نیز تعمیم دهیم. 

وَ لا یغَْتبَْ بَعْضکُُمْ بَعْضاً أَ یحُبُِّ »آیه نهی از غیبت است: های فکری در قرآن، ای دیرر از آزمایشنمونه -0

  (33حجرات، )...« أحََدُکمُْ أَنْ یَأکُْلَ لَحْمَ أَخیهِ مَیتْاً فکََرهِْتمُُوه

شود به این فکر کنیم که آیا حاضریم گوشت برادر مرده خود را در این آزمایش فکری هالب، از ما خواسته می

ن است که پاسخ ما منفی خواهد بود. هدف قرآن از طرح این آزمایش فکری این است که ما بخوریم؟ روش

ناخوشایند بودن این رفتار را به مورد مشابه آن، یعنی پشت سر دیرران سخن گفتن، نیز تعمیم دهیم؛ زیرا 

 احترامی و هتک حرمت اوست چنانکه در غیاب کسی علیه او سخن گفتن همخوردن گوشت مرده بی

 طور است. همین

 . تناسب باور، رفتار و سخن4. 2

یکی دیرر از لوازم ضابطه ههانی اخلاق، تناسب و هماهنری بین ابعاد گوناگون شخصیت انسان است. این 

ها، هرچند سخن نیز از است. در این ساحت یبررسقابلهماهنری عمدتاً بین سه ساحت باور، رفتار و سخن 

 رسد برای بحث ما مفیدتر باشد. هداگانه آن به نظر می سنخ رفتار است، اما بررسی

دهد. بنابراین، ها تعمیم میکسی که به ضابطه ههانی اخلاق وفادار است، معیار اخلاقی خود را به همه ساحت

ها نیز تناسب برقرار است گوید. همچنین بین خود این ساحتکند و سخن میگونه که باور دارد رفتار میهمان

کند. در برابر، کسی که ضابطه ههانی را نقض رفتاری رفتار دیرر یا سخنی، سخن دیرر را نقض نمی مثلاًو 

کند حاضر به تعمیم معیار اخلاقی خود نیست و از همین رو در سه ساحت باور، رفتار و سخن او هماهنری می

 برقرار نیست. 

ان ادعا کرد که همه آیات مربوط به نقد منافقان در تواند. میآیات فراوانی از قرآن از این منظر شایسته بررسی

گیرند و شاید بتوان گفت منش پیچیده منافقانه در این توصیف کوتاه و ساده خلاصه همین دسته قرار می

منان اما هز آنان، مشرکان، اهل کتاب و برخی از مؤ (310عمران، آل)« لَک یُبْدُونَ  لَا مَّا أَنفسُهِمِ فىِ  یخفُوُنَ »شود: می

 گیرند.ضعیف نیز از همین زاویه در قرآن مورد نقد قرار می
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اشاره به همه آیات در این زمینه، این نوشتار را بیش از اندازه مفصل خواهد کرد. در اینجا تنها به چند نمونه 

 کنم.شاخص اشاره می

را نقض کرده است؛  کند ضابطه ههانیناهماهنری سخن و رفتار: کسی که ناهماهنگ با سخنش رفتار می -3

زیرا حاضر نشده است به سخنش کلیت دهد و آن را شامل رفتار خود نیز بداند. با توهه به فراوانی آیات در 

 کنم. این زمینه، تنها به چند نمونه شاخص بسنده می

أمْرُُونَ أَ تَ»کنند: خوانند، ولی خود را فراموش میکند که مردم را به نیکی میقرآن اهل کتاب را سرزنش می

  .(00بقره، )« النَّاسَ بِالْبرِ وَ تَنسَوْنَ أَنفسُکَُمْ وَ أَنتُمْ تَتْلُونَ الْکِتَابَ أَ فَلَا تَعقْلِوُن

گویند که هیچ تناسبی با رفتارشان ندارد چنین توصیف همچنین آنان را که درباره ارزش دنیا چنان سخن می

بقره، )« مَا فىِ قَلْبِهِ وَ هُوَ أَلَدُّ الْخِصَام قَوْلُهُ فىِ الْحَیوَةِ الدُّنْیَا وَ یُشْهِدُ اللَّهَ علَىَ وَ مِنَ النَّاسِ مَن یعُجِْبُکَ»اند: شده

340).  
آمد از وهوب ههاد ورزیدند؛ اما چون حکم ههاد مینمونه دیرر، رفتار کسانی است که به هنگ اصرار می

قرآن در داستان طالوت و هالوت، شبیه همین رفتار را از  (34مد، محو  77نساء، )کردند. اظهار ناشادمانی می

  .(306بقره، )کند. اسرائیل هم نقل میای از بنیعده

 لَقُوکُمْ إِذَا وَ »دهد: آور از منافقان نیز نمونه دیرری از ناهماهنری سخن و رفتار را نشان میاین وصف شرفت

 .(333عمران، آل)« الْغَیْظ مِنَ الْأنَاَملَِ  عَلَیکُْمُ واْ عَضُّ خَلَوْاْ إِذَا وَ ءَامَنَّا قَالُواْ

شکنی هم نشانرر دیرر. پیمان یهاانسانیک نمونه قابل اشاره دیرر، نقض پیمان است: پیمان با خدا یا 

 ناهماهنری بین سخن و رفتار است و این رذیلت اخلاقی نیز در آیات فراوانی مورد سرزنش قرار گرفته است. 

/ تَفْعَلُون لَا مَا تَقُولُونَ لِمَ ءَامَنُواْ الَّذِینَ  أیَهُّا»است که  مؤمنانترین آیات در این باره این خطاب به شاید صریح اما

این ناسازگاری شامل شاعرانی نیز هست که سخنان زیبای  (1و  3صف، )« تَفْعَلُون لَا ماَ تَقُولُواْ أَن اللَّهِ  عِندَ  مَقْتاً کَبرُ

  .(336شعرا، )« یَفْعلَوُن لَا مَا یَقُولُونَ  أَنهَّمْ  وَ »ا رفتارشان تناسب ندارد: آنان ب

ناهماهنری باور و رفتار: این ناهماهنری نیز به آن معناست که شخص حاضر نیست باور خود را به همه  -3

ن آیه در وصف و شاید ای 3اندمورد نکوهش ههتنیازاساحات شخصیتش تعمیم دهد. در چند آیه، اهل کتاب 

  .(30 ،نمل)« هَحَدوُاْ بهِا وَ اسْتَیْقَنَتهْاَ أَنفسُُهُمْ ظُلمْاً وَ علُوًُّا و»فرعونیان، آشکارترین آیه در این باره باشد: 

آورند که با درونشان شود و کسانی که سخنی بر زبان میتر شامل سخن هم میخاص طوربهاین ناهماهنری 

هالب است که این ناهماهنری از نراه  3«یَقُولُونَ بأَِلْسِنتَهِِم مَّا لَیسَْ فىِ قُلُوبِهِمْ»د: شونتناسب ندارد سرزنش می

  .(3منافقون، )قرآن مصداقی از دروغ است. 
                                                           

 .34انعام،  ؛ 33عمران، آل؛ 306بقره،  -3
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ناسازگاری باورها: شاید در نراه نخست پذیرش این واقعیت دشوار باشد که گاه بین باورهای ما سازگاری  -1

یز از این واقعیت غافلیم. قرآن برای آنکه مخاطبان خود را به آستانه خودآگاهی در برقرار نیست و اغلب خود ن

کند که کند.. اقرار به پاسخ، روشن میاین زمینه برساند معمولاً از روش اقرارگیری در قالب پرسش استفاده می

  3 ت.قرآن اس مورداستفادهمخاطب دچار ناسازگاری در باورهاست. این روش در آیات فراوانی 

مخاطب اقرار دارد که نابینا و بینا یا تاریکی و  مثلاًگیرد. گاه نیز این روش از راه اسلوب مقایسه صورت می

کفر و ایمان یا شرك و توحید، نیز  مثلاً روشنایی مانند هم نیستند؛ پس باید این عدم شباهت را به موارد مشابه، 

  1هم به شمار آید. تواند نوعی آزمایش فکریتعمیم دهد. این روش می

ناسازگاری رفتارها: یکی دیرر از انواع ناهماهنری، ناسازگاری میان خود رفتارهاست. نمونه بارز این  -0

هایی است که شاید بتوان با الهام از یاسپرس، فیلسوف برهسته معاصر آلمانی، )و نه ناهماهنری در موقعیت

ها، انسان به خدا توهه نام نهاد. در این موقعیت« های مرزیوقعیتم»ها را او( آن موردنظردقیقاً به همان معنای 

دهد. این رفتار دوگانه که شاید کند؛ اما پس از عادی شدن اوضاع، رفتار خود را تغییر میو از او استعانت می

 ورداشارهمهای فکری و نیز معیارهای دوگانه نیز به شمار آورد، در چندین آیه بتوان آن را مصداقی از آزمایش

  0 قرار گرفته است.

؛ 30بقره، )ناسازگاری سخنان: سخن ناسازگار گفتن هم مصداقی دیرر از ناهماهنری شخصیت است. منافقان  -1

 اند. هایی از این ناسازگارینمونه (03 ،انفال)و شیطان  (76بقره، )یهود  (،33ساء، ن

 . سخن پاياني3

عمل کنیم که بتوانیم به رفتارمان عمومیت ببخشیم و رضایت دهیم که شمول اخلاق، باید چنان طبق قانون ههان

توان نشان داد. همه چنان رفتار کنند. شواهدی از این قانون کلی را در مواضع متعددی از تعالیم اخلاقی قرآن می

 گردآوری شد:های زیر توانست با این قانون در ارتباط باشد در دستهدر این مقاله مجموع آیاتی که به نحوی می

 . قانون زرین )و سیمین( اخلاق3

 . نفی معیارهای دوگانه 3

 . آزمایش فکری و موقعیت فرضی1

 . تناسب باور، رفتار و سخن 0

                                                                                                                                                                                           

 .367عمران، آلو مشابه آن:  33فتح،  -3

 .13زمر، ؛ 61و  63عنکبوت ؛ 73-73 ،قصص؛ 60تا  13 ،نمل؛ 33تا  30، ؛ مومنون13 ؛ یونس،60و  61 ؛ انعام،06 انعام، -3

 .36 ،رعد؛ 30 ،هود؛ 14نعام، ا -1

 .03و  04انعام، ؛ 67؛ اسراء، 33-31و  33، ونس؛ ی11تا  11 ،نحل؛ 03و  3زمر، ؛ 11 ،روم -0
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یابد که بتوانیم اند که سازگاری در رفتار و داوری اخلاقی هنرامی تحقق میهمه این موارد در این نکته مشترك

ی قانون زرین و سیمین، داشتن معیارهای دوگانه رفتاری، آماده نبودن در تعمیم به رفتارمان کلیت ببخشیم؛ اما نف

شخصیت، همه در این نکته  یهاساحتفکری و نیز عدم تناسب در  یهاشیآزمافرضی در  یهاتیموقع

شمول اخلاق نقض سازگاری در رفتار و داوری اخلاقی و در نتیجه قانون ههان هاآناند که در همه مشترك

 ه است. شد

اندازی تازه در نرریستن به هدید، بلکه ترسیم چشم یامسئلهچنانکه در ابتدا گفته شد، هدف نویسنده نه طرح 

ها و مشکلات نیز وهود دارد که از افقی دیرر شایسته نظام اخلاقی قرآن است. از این منظر، برخی پرسش

ازگاری میان ضابطه ههانی اخلاق با برخی از آیات انریز ناسبررسی و توهه خواهند بود؛ اما بررسی موارد بحث

 طلبد.تر میقرآن بحث مهمی است که با محدودیت این مقاله تناسب ندارد و مجالی فراخ
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